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 مقدمه 

نکاح در اسلام یک امر مستحب موکد است که گاهی به عللی همچون سالم ماندن افراد و دوری از گناه واجب می 

نکاح با  گردد .به اعتقاد همه مسلمانان در صدر اسلام سه نوع ازدواج متداول بوده است نخست نکاح دائم ، دوم

تمام امروزه نکاح با کنیزان عملا انجام نمی شود و در مورد نکاح متعه اختلاف نظر است ،. کنیزان ، وسوم نکاح متعه

مذاهب به مشروعیت نکاح متعه در عصر پیامبر اتفاق نظر دارند ولی محل بحث ، تداوم حلیت ویا حرمت بعد از 

نکاح متعه هستند ،در مورد نسخ ، اقوال متفاوتی وجود دارد  حلیت می باشد . برخی مدعی نسخ یا منع حکومتی

نساء( نازل نشده و نسخی از طرف پیامبر صورت نگرفته است /24برخی معتقدند هیچ آیه ای در نسخ آیه استمتاع  )

ه )شیعه بلکه منع متعه را،  از طرف دستگاه خلافت دانسته اند که آن هم نافذ نمی دانند و در پشتوانه از این دیدگا

( احادیث زیادی از اهل بیت )ع ( نقل می کنند .عده ای اعتقاد به نسخ با آیات و روایات دارند وبرخی نسخ به آیات 

را  نمی پذیرند ولی اعتقاد به نسخ به روایات دارند واخرین گروه ، افرادی هستند که نکاح متعه را یک نکاح تاریخی 

 می دانند نه یک نکاح شرعی .

اند تا  فسیری به این مسئله در ذیل آیات متعددی پرداخته شده است و هر گروه از مفسران کوشیدهدر کتب ت

به اثبات دیدگاه خویش و نفی نظر گروه مقابل بپردازند. در بعضی از کتب نیز مناظراتی از دانشمندان شیعه و سنی 

ظرهای مفصل در این باب آمده است که شیخ مفید، منا تفسیر القرآن المجیدگزارش شده است. به طور نمونه در 

 (.  ٢۵١-١۴١: ۴٢۴١مطالعه آن به مشتاقان این بحث سفارش میشود )شیخ مفید، 

عدم پذیرش حلیت دائمی نکاح متعه از طرف اهل تسنن موجب ایجاد وضعیتی در جوامع آن ها شده است        

چنانچه امروزه در کشورهای عربی مشاهده می کنیم برای جبران این کاستی ، انواع ازدواج های نوپدید مثل نکاح 

تفاوتی در باره مشروعیت این ازدواج ها دارند مسیار ونکاح دوستی و... متداول شده است علمای اهل تسنن نظرات م

از آنجا که نکاح مسیار  )نوعی نکاح دائمی است (شباهت های زیادی با نکاح متعه دارد در این نوشتار ویژگیهای این 

 نکاح و تفاوت ها وشباهت های نکاح مسیار با نکاح متعه بررسی می شود 

از جهات مختلفی قابل بحث است؛ علم کلام، فقه، تفسیر و ... . به جهت رویکرد تفسیری این نکاح متعه        

 «....ن  فَآتُوهُُّن  أُجُورهَن منهفمََا اسْتَمْتَعْتُمْ  ِبهِ  »به خصوص آیه شریفه نکاح متعه نوشتار، تفسیر آیات مرتبط با 

ذاشته می شود در این بحث نظرات و دلایل مفسران و بررسی گ( در قالب یک بحث تطبیقی به تحقیق   ۴٢)نساء/ 

موافق ومخالف نکاح متعه شرح داده شده و بررسی می شود . با توجه به اینکه آیه استمتاع از آیات مشکله می باشد 

که مفسران نظرات متفاوتی پیرامون تفسیر این آیه دارند لازم است دانشپزوهان قرآنی در این زمینه اطلاعاتی داشته 

 اشند.ب

 با که چرا است، گرفته قرار سنت اهل و شیعه میان جدی اختلاف مورد که است احکامی از موقت ازدواج مسئله

 از پس آن حکومتی منع یا نسخ مدعی سنت اهل متعه، مشروعیت اصل بر سنت اهل و شیعه میان اجماع وجود

 .هستند مشروعیت
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 پیشینه ازدواج موقت

بلکه در گزارشهای تاریخی   (وجود داشته استرم )ص اکازدواج موقت نه تنها در صدر اسلام و زمان حیات پیامبر  

وده است. البته بدون مهریه و مراسم رسمی خواستگاری. این نوع ازدواج، بج رایه متعز نیلام اسل از قبآمده است که 

ق،  ١٣٨٠ی،علواد جزوجین از هم فاصله گرفته و جدا میشدند ) ازدواجی مدت دار بوده که با پایان یافتن زمان مقرر

(.  در آغاز اسلام نیز  چنین ازدواج هایی گزارش شده است؛ چنانکه آمده: ١٧: ١٣٩٠فضل آبادی، ا؛ ۶٣۵: ۵ج 

دانسته ر ابی بکر با زبیر دختن زبیر بن عوام، نخستین کودک متولد شده از مهاجرین، ثمره ازدواج موقت بعبدالله 

اند )ر.ک  شده است. بسیاری از بزرگان صحابه جواز ازدواج متعه را از زمان پیامبر تا زمان خلیفه دوم گزارش کرده

 (.  ۶٩-٧۶: ١٣٩٠افضل آبادی،

 واژه شناسی 

 مند می ه انسان در زندگی از آن بهرهکه آنچهم به  "متاع"مندی حداکثری است.  در لغت به معنای بهره "متع"

ل معنای اص (.٨٣: 2ق، ج  ١4٠۵)فراهیدی، ... آن دری ماننگید زیچر هه و خانشود، گفته شده است، مانند؛ 

ی طلب تمتع است واژه استمتاع نیز به معن (٣٩١: 4 ج ،١٣٧۵ طریحی،)  تاسذت لدی از من، تلذذ و بهره "تمتع"

 (٧۵٧ق:١4١2)راغب اصفهانی ،

شیخ وض معین صورت میگیرد )عدر اصطلاح عقد ازدواجی است که دارای زمان مشخصی بوده و در قبال "متعه"

متعنه در اصطلاح عبارت است از اینکه زنی عاقل و آزاد ،  (.١٩۵: ٣ق، ج  ١42٠؛ علامه حلی،١٩ق:  4١4١مفید،

ینکه مانع نسبی وسببی و موانع خودش را در مقابل مهریه مشخص ،برای مدتی به ازدواج مردی در آورد ، بدون ا

دیگر وجود داشته باشد شیخ طوسی نکاح متعه را حلال و جایز دانسته و حقیقت متعه را ازدواج مرد با زنی با مدت 

( این نکاح عبارت  ٣4٠، ص  4ق، ج ١4١۵)شیخ طوسی ،   مشخص و با مهریه ای تعیین شده معرفی می کند 

همراه با مهریه معین که در ضمن عقد مشخص شده و با اتمام زمان  ازدواج یا است از ازدواج موقت مرد با زنی ، 

 (2٩، ص ١) المتعه ف ج   بخشید ن مدت آن از سوی مرد ،عقد و نکاح بدون طلاق پایان می پذیرد

دت معینی و در مرا در   یمردی زنه ت از اینکاسارت عبه متعنکاح «فخر رازی نیز در تعریف متعه آورده است:  

(.  در برخی کتب لغت، به ١۵: ۵ق،ج  ١42٠ررازی،فخرد )ببره بهمقابل عوض و مال معینی به خدمت گرفته و از او 

اسمی است که مصادیقی مانند: متعه نکاح، متعه حج و  "متعه"چنین اشاره شده است؛    "متعه"معنای اصطلاحی 

نام خواندند که حاجی بعد از مدتی که برخی کارها برایش حرام بود  حج تمتع را از این رو به اینلاق دارد. طمتعه 

ن از برخی آنها مانند بهربرداری از همسر برای او حلال می شود ابن منظور بدین د،با اتمام عمره تمتع ، با بهره بر

متعه  اصطلاحی علمای فریقین در تعریف و معنای  ( ٣2٨ص   ٨)ابن منظور ، بی تا ، ج  موضوع اشاره نموده است 

 با یکدیگر اتفاق ارا دارند

 

 مشروعیت متعه

سوره نساء است که به آیه استمتاع شناخته می شود .  24مهمترین دلیل موافقین با مشروعیت ازدواج موقت ایه 

 موضع مفسران را در ذیل این آیه میتوان به سه دسته تقسیم نمود؛ 

  ) نظر شیعه ( اند. را به صورت دائم پذیرفته الف( مفسرانی که دلالت آیه بر مشروعیت متعه 
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اند. به این معنا که دلالت آیه بر متعه را  مفسرانی که دلالت آیه بر مشروعیت متعه را به صورت موقت پذیرفتهب (  

 ) اهل تسنن ( اص بوده است.انی خپذیرفته و بر این باورند که این حلیت مختص به زم

پذیرند و مشروعیت آن را مستند  یر ازدواج موقت را نمت آیه بسنت هستند که دلالاز مفسران اهل گروه اندکی ج (

 )اهل تسنن (به سنت میدانند.

دارد و اهل تسنن اعتقاد مشروعیت موقت متعه دارند که در  هشیعه اعتقاد به مشروعیت دائمی متعبر این اساس 

 سی می نماییم رذیل بطور مفصل دلایل هر کدام را بر

 مشروعیت متعهادله  -1

 (دلایل قرانی1-1

أَنْ تَبْتغَُوا بِأمَْوالِکمُْ مُحْصنِِینَ  وَ الْمُحصَْناتُ مِنَ النِّساءِ إلِاَّ ما مَلکََتْ أَیْمانُکُمْ کِتابَ اللَّهِ عَلیَْکُمْ وَ أحُِلَّ لَکمُْ ما وَراءَ ذلِکُمْ

الْفَرِیضَةِ  اسْتمَْتَعْتمُْ بهِِ مِنهُْنَّ فَآتُوهُنَّ أجُُورَهنَُّ فرَِیضَةً وَ لا جُناحَ علََیْکمُْ فِیما ترَاضَیْتُمْ بهِِ منِْ بَعدِْ فرماغَیْرَ مسُافِحِینَ 

 نساء/(24إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حکَِیماً )

]این احکام را[ خدا بر شما مقرُّر کرده ید.اگر کنیزانى که مالک آنان شدهاند، مزنان شوهردار نیز بر شما حرام شده 

است. و جز این زنان ]که نام برده شدند[، زنان دیگر بر شما حلالند که ]آنان را[ با پاکدامنى، نه از راه زنا، با اموال 

ر خود طلب کنید. پس هرگاه از آنان بهره بردید، مهرشان را به عنوان فریضه به آنان بدهید. و پس از تعیین مهر، ب

 [ با هم تراضى کنید؛ همانا خدا دانا و حکیم است.شما گناهى نیست ]که درباره کم و زیاد کردن یا بخشیدن آن

 را مشخص می کنیم  نکات آیهابتدا 

 گیرى جنسى از زن شوهردار و ازدواج با وى، هر چند مسلمان نباشد.حرمت بهره -١

 ... وَ الْمحُْصَناتُ منَِ النِّساءِ حُرِّمَتْ

شود و مراد از آن در آیه، زن شوهردار ، به زن مسلمان، زن عفیف، زن آزاده و زن شوهردار اطلاق مى«مُحَصَّنَةٍ»

 است.

 کند.قیدى تأکیدى است و شمول آن را نسبت به زن غیر مسلمان افاده مى« الْمحُْصَناتُ» براى« منَِ النِّساءِ»قید 

 براى مالک وى گیرى جنسى از کنیز شوهردارجواز بهره -2

 ... وَ الْمحُْصَناتُ منَِ النِّساءِ إِلَّا ما مَلکََتْ أَیْمانُکُمْ حُرِّمَتْ

 لازم به تذکر است که حکم مذکور داراى شرایطى است که در فقه بیان شده است.

 تأیید مالکیت انسان، نسبت به بردگان -٣

 ما مَلکََتْ أَیْمانُکُمْ

 نسبى و سببى و زنان شوهردار و جمع بین دو خواهر، ازحرمت ازدواج با محارم  -4

 احکام ثابت و قطعى الهى است.

 ... کِتابَ اللَّهِ علََیْکمُْ حُرِّمَتْ

 تأکید خداوند بر ضرورت پایبندى به احکام و مقررات الهى در ازدواج و روابط جنسى -۵

 ... کِتابَ اللَّهِ علََیْکمُْ حُرِّمَتْ

 مفعول فعل مقدر )الزموا( گرفته شده است؛ یعنى به احکام الهى پایبند باشید.« کتِابَ اللَّهِ» شدهدر برداشت یاد 

 جواز ازدواج و آمیزش با غیر خواهر زن و محارم نسبى و سببى و زنان شوهردار -۶

 ... وَ أحُِلَّ لکَُمْ ما وَراءَ ذلکِمُْ حُرِّمَتْ علََیْکُمْ أُمَّهاتُکمُْ
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 شاره به تمام مواردى است که در این آیه و آیه پیش بیان شده است.ا« ذلِکمُْ»

 گیریهاى جنسى در اسلام، متفاوت با احکام و مقررات سایر ادیان الهىمقررات ازدواج و بهره -٧

 وَ أحُِلَّ لکَُمْ ما وَراءَ ذلِکمُْ

ده در این آیه و آیات گذشته، ویژه شماست تواند اشاره به این معنا باشد که مجموع مقررات بیان شمى« لَکمُْ» کلمه

 و براى ادیان گذشته به صورتى دیگر مطرح بوده است.

 تعیین مقدارى از مال به عنوان مهریه، از شرایط عقد ازدواج و زناشویى -٨

 أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنِینَ

ازدواج و زناشویى، باید به همراه تعیین مهریّه باشد. گفتنى ، اشاره به این است که انتخاب همسر براى «بِأَمْوالِکمُْ»

 حذف شده و آن، زنان غیر محارم است.« أنَْ تَبْتغَُوا» بهاست که مفعولٌ

 عفتىحرمت مصرف مال در مسیر فحشا و بى -٩

 ... أَنْ تبَْتَغُوا بأَِمْوالکُِمْ محُْصنِِینَ غَیرَْ مسُافِحِینَ أحُِلَّ لَکمُْ

تواند ابتغاء را مقید به عفت و پاکدامنى کند، است؛ و همان گونه که مى« أَنْ تَبْتغَُوا» ، حال براى فاعل«صِنِینَمُحْ»

 تواند به آن مقید سازد.مصرف اموال را نیز مى

 لزوم عفت و پاکدامنى براى مردان و حفظ حدود الهى در مسائل جنسى -١٠

 مُحْصنِِینَ غَیرَْ مسُافِحِینَ

یعنى انتخاب همسر براى ازدواج و زناشویى باید به صورت حلال باشد، «. ابتغاء»، حال است براى فاعل «مُحْصِنِینَ»

، تأکید براى «غَیْرَ مسُافِحِینَ»عفتى است و به معناى زنا و بى« سفاح»عفتى. گفتنى است که نه به صورت زنا و بى

 محصنین است.

 مشروعیت ازدواج موقت )متعه( -١١

 فمََا اسْتَمْتَعْتُمْ بهِِ مِنهْنَُ

بیان ازدواج موقت )متعه( است. زیرا « فمََا اسْتَمْتَعْتُمْ» در آیه، پرداخت مهریّه، مشروط به استمتاع شده بنابر این

 گیرى جنسى نیست.پرداخت اجرت و مهریه در عقد دائم منوط به استمتاع و بهره

 موقت وجوب تعیین مقدار مهر در ازدواج -١2

 فمََا اسْتَمْتَعْتُمْ بهِِ مِنهْنَُّ فآَتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ فَرِیضَةً ... منِْ بَعدِْ الْفَریِضةَِ

 باشد.مى« اجور»و حال براى « مفروضة»، به معناى «فریضة»

 یعنى: اجرت معین شده.

 قتگیرى جنسى از زنان در ازدواج مووجوب پرداخت اجرت )مهریه( در مقابل بهره -١٣

 فمََا اسْتَمْتَعْتُمْ بهِِ مِنهْنَُّ فآَتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ فَرِیضةًَ

 تعیین مقدار مهر در ازدواج موقت، شرط صحت عقد -١4

 فمََا اسْتَمْتَعْتُمْ بهِِ مِنهْنَُّ فآَتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ فَرِیضةًَ

 مهر دارد. لزوم تعیین مقدار مهر در عقد، حکایت از مشروطیتّ صحت عقد به آن

 حمایت اسلام از حقوق اقتصادى زنان -١۵

 ... فآَتُوهُنَّ أُجُورهَُنَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکمُْ

 جواز تغییر مقدار مهر )کم یا زیاد کردن( و یا بخشیدن آن با رضایت طرفین -١۶
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 وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیتُْمْ بهِِ منِْ بَعْدِ الْفَرِیضةَِ

 خداوند، بسیار دانا و کاردان است. -١٧

 إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حکَِیماً

وگروهی از  ) هاشمی رفسنجانیاحکام و قوانین ازدواج و مسائل جنسى برخاسته از علم و حکمت خداوند -١٨

 ، تفسیر راهنما (١٣٨۶مولفین حوزه علمیه ، 

 نکاح باشد. این می متعه نکاح اباحه ندارد) وجود آن مورد در ها آن میان در اختلافی که، امامیه اعتقادات جمله از

 مدت تعیین با که است چنین آن شکل یعنی شود، می جدا دائم نکاح از مهر، و مدت تعیین مشخصه دو واسطه به

 شود. می جاری زن بر نکاح عقد معین، مهریه و

 

 بررسی دلالت الفاظ آیه بر ازدواج موقت  
ای مطلوب در قدم اول باید به مفاد و الفاظ آیه شریفه بپردازیم و چگونگی دلالت آن بر  نتیجهبرای رسیدن به 

فَماَ «... ازدواج موقت را بررسی کنیم. . در آیه شریفه آنچه که مورد بحث قرار گرفته و نظرگاه مفسران است، عبارت 

 است به همین جهت بررسی مفاد آیه را از این قسمت آغاز میکنیم....   فَرِیضَةًاسْتَمْتَعْتُمْ بهِِ مِنهُْنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ 

 اژه استمتاع و دلالت بر نوع خاصی از ازدواج  و

مندی و لذت اطلاق شده و مصداقی مانند ازدواج موقت  به بهره "استمتاع"همانگونه که در بررسی واژگان آمد، واژه 

نیز موصوله است؛ پس آیه به این معناست که به خاطر  "ما"ز متعه است. میتواند داشته باشد و اسم مصدرش نی

: ٣، ج ١٣۶٨هایی که از زنان میبرید از قبیل مقاربت، بوسیدن و نگاه کردن مزد ایشان را بدهید )جوهری،  بهره

 (. اما در بین مفسران دو دیدگاه در مورد این واژه وجود دارد؛  ١2٨2

 )مورد قبل شیعه (  "متعه"یا  "استمتاع"الف( حقیقت شرعیه بودن واژه 

دلالت دارد. «  موقت/ متعه »عیه است و بر نوع خاصی از ازدواجدر واقع یک حقیقت شر "متعه"یا  "استمتاع"واژه 

 میشود. به این معنا که معنای لغوی آن مراد نیست و ذهن مخاطب با شنیدن این واژه به ازدواج موقت منصرف

انان و زبان مسلم قرآنعلامه طباطبایی بر این باور است که نکاح بودن متعه و زوجه بودن زن متعه شده در عرف 

 -صدر اسلام از صحابه و تابعین جای هیچ گونه تردیدی نیست و اگر بعد از عصر اول به تدریج لفظ نکاح و تزویج

ه و منسوخ شدن این سنت در بین مردم بوده )طباطبایی، عمر از متع متعین در نکاح دائم شده، به خاطر نهی

 (. 482: 4، ج ١٣٨٨

 تسنن ()مورد قبول اهل  "استمتاع"ب( معناي لغوي 

: ٣ق، ج  ۵٠4١؛جصاص، ١٣٠: ۵، ج ١٣۶4داری و انتفاع است )قرطبی،هربه ب "استمتاع"معنای لغوی و اولیه واژه 

.برخی نیز آن را ( ١2٩: ۵، ج ١٣۶4؛ قرطبـــی، ٠4: ١٠ق، ج  ١42٠اســـت )رازی، ( و مراد از آن ازدواج دائم ٩٧

م مهریه برای حکم استحقاق تما تأکیدی بر پرداخت مهریه میدانند به این معنا که ذکر استمتاع در آیه برای بیان

 (.٩٨: ٣ه.ق، ج  ١4٠۵مدخول بهاست )جصاص،

 رد نظر اهل تسنن

مندی اعم از ازدواج دائم و موقت خواهد  آیه بپذیریم، مراد مطلق، بهرهدر فرض اینکه معنای لغوی این واژه را در 

بود که لازمه آن عدم پرداخت مهریه در صورت عدم استمتاع خواهد بود؛ این امر در ازدواج دائم صحیح نیست و 

ر به مجرد عقد پرداختن مهر مشروط به بهره گیری از زنان نیست، بلکه تمام مهر بنا بر مشهور یا حداقل نیمی از مه
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معنای  (. با این توضیحات نظر کسانی که قائل به۶٣٣: ٣، ج ١٣٧4ازدواج دائم، واجب می شود )مکارم شیرازی،

 ،لغوی استمتاع، یعنی تلذذ هستند رد خواهد شد. زیرا ایشان بر این باورند که اصل در آیات عدم تغییر معنا است 

که ما در جواب میگوییم شارع این لفظ را در این معنا به کار گرفته است و  -یعنی نباید معنای اصلی را تغییر دهیم

 اصل در این واژه حقیقت شرعی است.  

،  حی شرعیمعنای لغوی و اصطلا ،ی از قرآن دو احتمالیهاه مورد واژاز قواعد اصولی نیز استفاده میشود که اگر در 

 ،"صلاۀ"باید آن را بر معنای شرعی آن حمل کرد و مسلمانان بر همین اساس واژگان دیگری مانند مطرح باشد 

 (. 44، به نقل از فاضل لنکرانی: ١٣٩٠و ... را بر معانی شرعی حمل نمودند )افضلآبادی، "حج"، "زکات"

 را به معنای ازدواج موقت گرفته است عبارت است از : )استمتاع در این آیه (بطور کلی دلایلی که شیعه ، کلمه متعه 

از آن گرفته شده است در اسلام به معنای ازدواج موقت است وبه اصطلاح در «استمتعتم »کلمه متعه که در  -اولا

 این باره حقیقت شرعیه می باشد .

می شود اگر از زنان دائم بهره اگر کلمه متعه به معنای لغوی به کار گرفته شود نتیجه معنای آیه چنین  –ثانیا 

گرفتید مهر آنان را بپردازید در حالی که پرداختن مهر مشروط به بهره گیری از زنان نیست بلکه تمام مهر بنابر 

 مشهور یا حداقل نصف از مهر به مجرد عقد دائم واجب می شود .

آیه ، حکم ازدواج موقت را گرفته اند جلال بزرگان صحابه وتابعین و گروه زیادی از مفسران اهل سنت از این  –ثالثا 

روایت از اعلام اهل سنت ذکر نموده ود کتاب صحیح مسلم در بخش  ٣١الدین سیوطی در کتاب الدر المنثور حدود 

 روایت می داند  4٠روایت آمده است و علامه امینی در کتاب الغدیر آمار روایات اهل سنت را حدودا  24نکاح المتعه 

متفقا این آیه را به همین معنی تفسیر کرده اند از امام صادق )ع( نقل شده حکم متعه در قرآن )ع( بیت  اهل –رابعا 

 ۵-٣ممتحنه ( )١٠اعراف ( )/٣2نازل شده است وسنت پیامبر )ص( بر طبق آن جاری شده است آیات دیگر قرآن )

 (  ١٣٨۶،  دایکندی  - )/مومنون (لاتحرموا طیبات... جواز مشروعیت متع است  ٧-۵تحریم (  )/

 

   بر مهریه ازدواج موقت "اجر"دلالت کلمه 

 در مورد این واژه هم دو نظر وجود دارد؛  

برخی از مفسران ذیل آیه، معنای  الف( اجرت غیر از مهر است و این واژه مختص به ازدواج موقت است: 

که بر استمتاع ترتب یافته است، بر ازدواج موقت دلالت  "اجورهن"را ذکر کرده و گفته اند کلمه  "اجرت"لغوی 

(. البته 4،ج: ١٣٨٨ایی،باو یا صداق استعمال میگردد )طباط دارد زیرا در نکاح دائم اجری نیست و معمولاً  واژه مهر

ه  مهریبر  "اجور"زیرا، کلمه  (١۶۶: ٣این نظر را برخی از مفسران حتی مفسران شیعی رد کرده اند )طوسی، بیتا، ج

 ( ١٨:٣١۶،ج١٣٧٨( ) جوادی آملی ، 2۵:نساء/ ١٠:ممتحنه / ۵٠در ازذواج دائم نیز اطلاق شده است ) احزاب /

 ب( اجرت همان مهریه در ازدواج دائم است: 

 (4٠: ١٠ق،ج١4٠۵جصاص ،)دیگر آمده است ات یدر آیه، مهریه در عقد دائم است. چنانکه در آ "اجور"مراد از 

د که اگر در برخی از آیات این واژه در ازدواج دائم استفاده شده هیچ نا برخی چنین پاسخ داده، در ذیل این دیدگاه 

نساء هم در همان معنا استفاده ش ده باشد )افضل آبادی به نقل از: فاضل  42دلیلی نداریم که در آیه 

 (.  2٠: ١٣٩٠لنکرانی،
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 «الی اجل مسمی »: رقرائت دیگ

بر اساس این « فمََا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنهُْنَّ الی اجل مسمی » بر اساس قرائت دیگری آیه شریفه چنین قرائت می شود 

اضافه شده است که به معنای نکاح موقت می باشد ،چون در نکاح دائم ذکر مدت معنا « اجل مسمی » قرائت ، قید 

 ( ۵2، ص ٣ق:ج ١4۶٠ندارد )طبرسی ، 

 احَ عَلیَْكُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفرَِیضةَِوَ لا جُن

به استناد ااقوال مفسران و روایات این عبارت از آیه به توافق زوجین برای تمدید مهریه ومدت زمان در ازدواج  

 موقت دلالت دارد 

 ( ٩: ۵دانند )مراغی ، بی تا ،ج( برخی از مفسران توافق را در مورد مهریه می  ٣4۶: ٣، ج١٣٧4)مکارم شیرازی، 

 تفرع اجر و مهریه بر استمتاع
  نه فآَتُو منهنُفمََ ااسْتَمْتَعْتُمْ  بِهِ  «بیان شده است:  "استمتاع"در این آیه شریفه پرداخت اجر و مهریه متفرع بر 

استمتاع، مالک مهریه میشود و باید تمام ه این معنا که در ازدواج موقت، بعد از عقد و به شرط ب » یضةًَ فَرِ نأجُُورَهُ

اجرت به وی پرداخته شود. برخلاف ازدواج دائم، که زن به مجرد عقد که حتی بدون ملاقات زوجین و بدون شرط 

در آیه مورد بحث اعم از دخول و  "استمتاع"(. توضیح اینکه ١٠٣: ۵،ج١٣۶٠استمتاع مالک مهریه میشود )طبرسی،

ر که جوهری این واژه را این گونه معنا کرد که منحصر در رابطه خاص زناشویی نیست. غیر دخول است. همان طو

بنابراین، در ازدواج موقت بعد از عقد اگر یکی از این امور محقق شود کل مهریه بر مرد واجب میشود و در فرض 

ازدواج دائم باشد، مستلزم  از طرفی اگر مراد از این اجر مهریه عدم تحقق هیچ مهر و اجرتی به زن تعلق نمیگیرد.

همین  4(. در آیه ١٨: ١٣٩٠تکرار است که مخالف ب ا فصاحت و بلاغت است )افضل آبادی به نقل از: لنکرانی،

 سوره به پرداخت مهریه در ازدواج دائم تأکید شده است.
همانگونه که در پیشینه ازدواج موقت اشاره نمودیم، قبل از اسلام نیز ازدواج موقت وجود داشته و از آن با واژه 

دار بوده است که با پایان یافتن  یاد میشده است. در توضیح این نوع ازدواج گفته شده است که ازدواج مدت "متعه"

  (.536: ۵ق، ج  ١٣٨٠جوادعلی،زمان مقرر زوجین از هم فاصله گرفته و جدا میشدند )

 مورد و دلبخواه که است چیزهایی آن از نکاح این و ١«فانکحوا ما طاب لکم من النساء»تعالی:  خدای قولبعلاوه  

 آن از نکاح این و 2«و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغو باموالکم»تعالی:  خدای دیگر قول چنین باشد، هم می او پسند

فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن »آیه:  این چنین است، هم کرده طلب را آن خود مال با که است هایی چیز

، (390، ص4تا، ج طریحی، بی)دهد  نمی معنی را«  متعه»موقت  نکاح جز آید، مطلق هرگاه استمتاع لفظ ٣«فریضه

 آیه  این که« اجورهن فآتوهن مسمی اجل الی منهن به استمتعتم فما»آمده  (آیه این از) نیز مسعود ابن قرائت در

   باشد می متعه بر نص «مسمی اجل الی»داشتن  اضافه با،

 ادله قرانی قائلین به اباحه متعه خلاصه 

 می 1«فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن»آیه  اند کرده تمسک آن به متعه اباحه به قائلین که دلایلی جمله از

 این دوم است، نکرده ذکر را نکاح و کرده ذکر را استمتاعاولا ،  آیه که باشد می صورت این به استدلال باشد. شکل

 می بضع منفعت بر اجاره عقد متعه، و نامیده اجر را شود می داده زن به که چه آن و کرده اجور دادن به امر که

 می جاری متعه و اجاره عقد در این و است فرموده امر استمتاع از بعد اجر دادن بر تعالی خدای که این سوم و باشد
                                                                 

 3نساء   1
 24نساء 2
 24نساء  3
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 را استمتاع امکان او سپس شود، می گرفته مهر زوج، از اول و شود می واجب عقد صرف به نکاح در مهر، اما و باشد

 کرده تلاوت چنین را آیه مسعود عبدالله بن که اند گفته این بر دارد، علاوه دلالت متعه عقد جواز بر آیه پس. دارد

 در متعه اباحه اند: بر گفته چنین هم و است متعه در صریح که« مسمی اجل الی منهن به استمتعتم فما»است: 

 چه آن بر ما دارد، لذا وجود اختلاف حذر، اثبات و آن تحریم در اما دارد، وجود قطعی اجماع و اتفاق زمان از مدتی

جصاص، )داریم  نمی بر دست آن از تحریم در اختلاف واسطه به و هستیم ثابت است حاصل آن بر اتفاق که

 بطور مبسوط بیان شد(، )در قسمت های قبل ، تفسیر این آیه  (175ق، ص1418و سوید،  278، ص4ق، ج1405

 

  دلایل روایی(2-١

  وعدم نسخ آناباحه متعه ( ١-2-١

)وسائل  وتا لحظه رحلتش آن را حرام نکردفرمودند : رسول خدا )ص( نکاح متعه را حلال فرمود )ع(  امام باقر

 ( 4٣٩ص  2١الشیعه ، ج

ن کل شراب وعوضهم علی شیعتنا المسکر مان الله تبارک وتعالی حرم »روایت عبدالله بن سنان از امام صادق )ع( 

هرگونه نوشیدنی مست کننده را بر ( )خداوند تبارک وتعالی  4٣٨،ص  ١4عاملی ، بی تا ،جمن ذلک المتعه  ) 

یروان ما حرام کرد وبه جای آن متعه را بر آنان حلال کرد ( حتی در بعضی روایات ، مسئله متعه با زنان معروف به پ

رموده اند :اگر پرچمی به عنوان فجور برافراشته نکرده است ففجور مطرح شده :امام صادق )ع( در جواب این سوال 

(  4۵۵ان ، ص نان جایز است )همدر این صورت متعه با آ یده باشد (کنایه از این که به نهایت فسق وفجور نرس٠

م اافراد شقی مرتکب زنا نشوند چنانکه ام روعیت آن احدی جزشنهایت تسهیل است تا با ماین حکم برای مردم ، 

همان («  ) لولا ما سبقنی به بنی الخطاب ، ما زنا الا شقی )شفی » صادق )ع( به نقل از امام علی )ع( می فرمایند 

  ( 4٣۶،ص

  استحباب متعه( 2-2-١

ربحث متعه این سوال مطرح است که د.احادیثی که نکاح  متعه را ثواب وموجب غفران و رحمت الهی می دانند 

در این مورد کلمه مشروعیت را استفاده کرده اندو مشروعیت فقها  یامتعه غیر از حکم اباحه مستحب هم است ؟ِآ

حه واستحباب است ولی در روایات به عنوان حکم ثانوی یعنی به قصد احیای سنت متروکه اسلام به آن ااعم از اب

وترانی هن باشد که نوعی شبر آاشاره شده که مستحب موکد می باشد ولی نباید اصرار عملی از جانب مومنین 

دستورات اسلامی خواهد شد محسوب گردد زیرا در این صورت از هدف اصلی خارج شده وموجب بدبینی نسبت به 

ودر روایات استحباب متعه آمده )اگر این عمل به قصد رضایت خداوند و مخالفت با منکرین این حکم را داشته باشد 

 در مقابل هر کلمه ای که نزد همسرش ابراز می کند پاداشی برای اونوشته می شود 

سیدم کآیا برای کسی که متعه می کند ثواب واجری پر رش نقل می کند که از امام باقر )ع(صا لح بن عقبه از پد

باشد در مقابل هر حرفی که می اطر خدا و اجرای سنت رسول خدا )ص ( است ؟امام )ع( فرمودند :اگر نکاح به خ

زند ، حسنه ای به آن تعلق می گیرد ودر صورت انجام ازدواج گناهش بخشوده  می شود ، زمانی که غسل می کند ، 

مویش ؟ فرمود آری به عدد که آب از روی آن می گذرد ، گناهانش مشمول مغفرت می گردد گفتم :  به تعداد مویی

 ( 4۵2، ص ١4ج  ، مویش .)مستدرک الوسایل

البته در بعضی موارد همانطور که نکاح دائم به عنوان حکم ثانوی واجب می شود مانند ترس از افتادن در ورطه گناه 

بنابراین استحباب متعه به عنوان حم ثانوی ت ازدواج دائم را ندارند واجب خواهد شد ،متعه نیز برای کسانی که قدر
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، برای احیای سنت  و مخالفت با حکم عمر )عنوان سیاسی ( و پیشگیری از فعل حرام ) عنوان اخلاقی مشخصی  ( 

طلبی و هرزگی انجام می می باشدبرای افرادی که واقعا نیازمند نکاح هستند نه کسانی که این کار را روی تنوع 

 دهند 

  کراهت متعه( ٣-2-١

در بعضی روایات ،اشاره به کراهت متعه شده و اصحاب از این امر مباح ، نهی شده اند فلسفه وعلت کراهت از جهت 

 موردی یا مطلق بودن ، باید بررسی شود .

)عاملی ، بی تا ، « اغناک الله عنها ... ما انت وذاک .قد »عن علی بن یقطین .قال : سالت ابالحسن )ع( عن المتعه  -

علی بن یقطین می گوید در مورد وظیفه خودم در باره متعه از امام پرسیدم و امام فرمودند :تورا به ( 44٩، ص ١4ج

« قد اغناک الله عنها »از تعلیل امام دراین روایت  متعه چه کار ؟خداوند تو را از این عمل بی نیاز کرده است ... (

نیازی کراهت دارد چون این عبارت در بیان علت حکم منع از متعه بیان شده  ده می شود متعه در صورت بیاستفا

 که همان بی نیازی است 

 إنما المتعة على تلحوا لا: موالیه بعض إلى( السلام علیه) الحسن أبو کتب»: قال شمون، بن الحسن بن محمد عن -

 بذلک، الآمر على ویدعین ویتبرین، فیکفرن، وحرائرکم، فرشکم عن بها تشتغلوا فلا السنة، إقامة علیکم

 (.همان )«ویلعنونا

 موارد و مصالحی که دراین روایت موجب حکم به کراهت شده عبارتند از :

لیل الف (افراد مورد خطاب ، به دلیل نزدیکی با امام معصوم ، از الگوهای جامعه بودند )موالی ( به گونه ای که به د

 ه به آنان ، موجب بدبینی نسبت به اسلام و امامان معصوم می شد .بدبینی خانواده و جامعنزدیکی ،

 ر این اصرار نداشته باشید ،به نحوی که عرفا نشان دهنده شهوترانی باشد .بب( اصرار بر عدم متعه )لاتلحوا ( ،یعنی 

شغلوا بها عن فرشکم و حرائرکم ( ،در این فلا ت٠نسبت به زنان دائمی خود بی اعتنا شوند ج(با انجام ازدواج موقت 

 صورت به دلیل وارد شدن آسیب به نهاد خانواده حتی به عنوان ثانوی ممکن است ،حکم به حرمت شود .

با توجه به نکات فوق ، حکومت اسلامی می تواند به عنوان حکم ثانوی ،شرایط و محدویت هایی را برای ازدواج 

موقت وضع  نماید .شرایطی که بتواند حقوق زنان وفرزندانی که قربانی سوء استفاده از این حکم می شوند را تضمین 

 .کند 

بوده است مثلا به دلیل مسائل سیاسی و ارتباط نزدیک برخی هم نهی امام )ع( ، به صورت موردی در بعضی روایات 

کنند که  از یاران امام صادق )ع( با ایشان فاصحاب را از ازدواج موقت نهی می کردند تا مبادا مخالفین چنین تبلیغ

 ع( افرادی هوسران هستند .عمار از امام صادق )ع( نقل می کند که آن حضرت به من٠یاران نزدیک امام صادق 

وسلیمان بن خالد امر فرمود تا زمانی که در مدینه هستید متعه را بر شما حرام می کنم ، زیرا زیاد با من معاشرت 

 دارید و خوف آن دارم که مورد سرزنش قرار گیرید و بگویند که یاران ابو جعفر اینگونه هستند  .

اطهار مردان زن دار را از این کار منع کرده اند   به نظر بنده آنجا که آئمه»شهید مطهری در این رابطه می فرماید : 

به حکمت اولی این قانون است .خواسته اند بگویند این قانون برای مردانی که احتیاج ندارند ، وضع نشده است 

ویق کرده ند به خاطر را ترغیب وتش،  فراداآنجا که عموم ، همچنانکه امام کاظم )ع( به علی بن یقطین فرمود ....

بوده است زیرا تنها ترغیب وتشویق نیازمندان برای احیای سنت « احیای سنت متروکه » ن یعنی ثانوی آ حکمت

 ( ۵٠: ص ١٣۵٧)مطهری ، « متروکه کافی نبوده است 

 



 
 

10 
 

 ( اجماع اهل بیت )ع(1-3

.پلیدی و  شتیزاهل بیت )ع( که خود به اسرار وحی از همه اگاه تر بوده اندو خداوند متعال آنان را از هر گونه 

اند و در عین حال ، مشروعیت  سیر کردهسوره نساء را به ازدواج موقت تف 24اشتباه منزه ساخته است به اتفاق آیه 

اعلام ل مین )ع( احیای سنت پیامبر اکرم)ص( دانسته شده وتا قیامت ، مباح وحلاورا از نظر ائمه معصج این ازدوا 

  (     4٣٧، ص١4یده است )وسایل الشیعه ، جگرد

روایت ودرکتب فروع کافی و مستدرک 2٠٠روایات شیعه ، در باره متعه ، تنها در کتاب وسایل الشیعه بیش از 

روایت  ٣٠روایت و در من لایحضرالفقیه بیش از  ١٠٠روایت ودر الانوار روی هم رفته ، نزدیک  ٩٠الوسایل هر یک 

 (  ١٣٨۶دایکندی  ، )  راحت در مشروعیت آن دارندروایت وجود دارد که همگی آن ها ص ٨٩ودر تهذیب الاحکام

 

 . (اجماع فقهاء شیعه 1-4

 اباحه بر اجماع ادعایو مرحوم شهید ثانی در حدائق الناضره ،  مقداد فاضل ، مرتضی سید عاملی، حرشیخ طوسی ،

،  آبادی، منگ ؛دهقانپور  شریف)  داند می شیعه مذهب ضروریات از را متعه اباحه عاملی، حر و دارند را متعه

 ( ۵۵-١٣ص،  ١٣٩4

 

 ( حكم عقل  5-١

 که منفعتی هر که است شده ثابت صحیحه ادله گوید: با می متعه، اباحه بر اجماع ادعای بر علاوه مرتضی سید

 واجب عقل، اصل با اش اباحه لذا است، متعه نکاح صفت این و باشد می مباح عقل ضرورت به نیست، آن در ضرری

 ( ۵۵-١٣ص،  ١٣٩4،  آبادی، منگ پور ؛دهقان شریف) باشد می

 

 ( اصل اباحه  1-6

، 9ق، ج1352؛ ابن حزم اندلسی ،1021، ص2تا، ج نیشابوری، بی قشیری) است بوده مباح متعه، که نیست خلافی

، 7ق، ج1405؛ ابن قدامه مقدسی ،425، ص6؛ سرخسی، بی تا، ج203، ص2ق، ج1405؛ جصاص ،519ص

و بابرتی  178ق، ص1417؛ سغدی ،12 -11، ص10؛ شوکانی، بی تا، ج366، ص14بی تا، ج؛ عسقلانی، 571ص

 کند.  اقامه دلیل آن بر باید است گردیده نسخ اباحه، که کند می ادعا کس هر پس (391، ص4م، ج 1162،

 .دارد. دلیل به احتیاج آن منع و است متعه بودن مباح اصل، بنابراین ،

بیست شخصیت صحابی وتابعی را که طرفدار نظر امامیه بوده و مشروعیت متعه را قبول علامه امینی ،متجاوز از 

 -2عمران بن حصین   -١دارند از کتب اعلام اهل تسنن ، استخراج و با آدرس دقیق معرفی نموده است مانند 

 -٧عمروبن حدیث  -۶معاویه بن سفیان   -۵عبدالله بن عمر   -4عبدالله بن مسعود   -٣جابرابن عبدالله انصاری  

سدی و.....ومالک بن انس  -١2مجاهد   -١١عطای مکی   -١٠ابوسعید خدری   -٩ابیعه بن امیه   -٨ابی بن کعب 

مشروعیت  4٣۶مسند ص  4موسس مذهب مالکی به نقل از فخرالدین رفیعی و ظاهر کلام احمد بن حنبل در جلد 

 (  ١٣٨۶دایکندی  ، )  متعه را پذیرفته اند
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  اعتراف عمر(  ٧-١

 ها آن از من است، داشته وجود متعه نوع دو (ص)خدا رسول زمان در که این بر مبنی باشد می عمر قول دیگر دلیل

( حج متعه)  تمتع حج( و ب (نساء متعه)زنان  متعه ازدواج (کنم: الف می مجازات ها آن ارتکاب بر و کرده نهی

و ابن قدامه  206، ص7؛ بیهقی، بی تا، ج136، ص3ق، ج1399؛ طحاوی ،203، ص2ق، ج1405جصاص، )

 خبردادن اند، بوده (ص)خدا  رسول زمان در متعه دو که این بر مبنی عمر گفته .(571، ص7ق، ج1405مقدسی ،

 دین و شرع شد، می انجام حضرت آن زمان در چه آن و باشد می( ص)خدا رسول زمان در ها آن بودن مباح از وی

 در این بر هستند. علاوه واحد خبر شان همه اند، کرده نقل آن تحریم در خبرها از فقها چه آن است، اما بوده ایشان

  (ندارند معتبر سند یعنی) دارد وجود اضطراب روایات، آن

قشیری  ) کرد، حرام خیبر روز را در متعه ،(ص) پیامبر که استه آمد ،خود پدر الحنفیه از ابن روایت در زیرا

 نقل خود پدر از سبره بن ربیع که روایتی چنین هم(  25، ص3ق، ج1399؛ طحاوی ،1027نیشابوری، بی تا، ص

 متعه در اذنابتدا   ایشان که بودیم مکه در الله رسول با (هجری 8 قرن) مکه فتح سال در مبنی براینکه ، کند، می

 اذن زنان کردن متعه در را فرمودند: شما یامبر آمدم ایشان نزد پ پسو من زنی رامتعه نمودم س دادند، زنان کردن

؛ و 1023، ص2تا، ج النیشابوری، بی قشیری)..... قیامت، روز تا است کرده حرام را آن متعال خداوند و دادم

 مکه فتح روز و خیبر روز) وقت دو آن بین زیرا باشد، می (روایات آن) اضطراب این (426، ص6سرخسی، بی تا، ج

 و نمود یادآوری مکه در را آن تحریم و کرد حرام را آن خیبر روز گویند است، اگر سال سه حدود نیرنگ و فریب(

 آن به مکه در (ص)پیامبر  که است کرده روایت سبره ابن زیرا است، باطل سخن این گوییم ندارد، مانعی امر این

 را آن دوباره بعدا نمود، حلال را آن مکه در سپس کرد حرام خیبر روز در را آن(  ص)پیامبر  گویند داد. اگر اذن

 سخن این پاسخ نماید، در حرام را آن سپس کند حلال را چیزی که است جایز حضرت آن شرع در این و کرد حرام

 دو و حلال بار دو را متعه (ص)پیامبر  که است نگفته کس هیچ زیرا گردد، می ساقط اجماع با سخن اند: این گقته

 کند می ساقط را تأویل این اجماع، گرفت، پس صورت کردن حلال بار دو و فسخ دوبار ها آن بین که نمود حرام بار

  

 متعه  ادله حرمت  (2

 لذا است، دائم و مؤبد اسلام، در ازدواج اصل، بنا بر که است این شرعی قواعد و اصول ترین مهم از سنت اهل نظر اما

برای  سنت اهل غلیظ. علمای میثاقی و عهد با مگر اند، کرده حرام را محرم فرج استحلال ،(ص)رسولش و خدا

 شرعی حرام و باطل متعه، نکاح که این بر دارند اجماع ابوحنیفه جمله از ن ها،آحرمت متعه نظرات متفاوتی دارند 

 هیچ ، البته ندارد وجود اختلافی مورد این در فقها بین و شود نمی بار آن بر نکاح آثار و احکام شرع، نظر از و است

 نهی آن از بعد اما ،فرمودند حلال مدتی برای را آن( ص)پیامبر است بوده حلال ابتدا در متعه که نیست اختلافی

؛ بابرتی 198؛ دمشقی العثمانی الشافعی ،بی تا، ص13، ص4تا، ج جزیری، بی)است شده اباحه نسخ یعنی فرمودند،

؛ ابن قدامه مقدسی 178ق، ج1417؛ سغدی ،44، ص1ق، ج1409،؛ قرطبی اندلسی 390، ص4ق، ج1162،

؛ سرخسی، بی تا، 519، ص9ق، ج1352؛ ابن حزم اندلسی ،180، ص9ق، ج1392؛ نووی ،571، ص7ق، ج1405،

ق 1418؛ سوید ،105ق، ص1416؛ محلی الشافعی ،252، ص1؛ غنیمی الدمشقی المیدانی، بی تا، ج426، ص6ج

؛ ابن 203،  2ق، ج1405؛ جصاص ،169ق، ص1420؛ یوسف زرار ،277، ص9ج ؛ عینی الحنفی، بی تا،175،ص

؛ الحنفی الحصکفی 289، ص5ق، ج1387؛ زبعلی ،12 -11، ص10؛ شوکانی، بی تا، ج366، ص14حجر، بی تا، ج

 متعه نکاح اباحه و مشروعیت اصلآ ن ها بر این باورند که  (.57، ص1و المرغینانی، بی تا، ج 56، ص3ق، ج1423،
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 عملکرد مراقب همیشه که کرد می اقتضا امر این و بودند اندک اسلام صدر در که مسلمانان گونه بوده است نای

 نیز ها آن مالی وضعیت که خصوصا و تربیت فرزند برآیند زوجیت تکالیف عهده از توانستند نمی لذا باشند، دشمنان

 حالت، این بر که است واجب ها، آن مادی شرایط و بشری طبیعت این به توجه با لذا بود، بد طولانی زمان تا مدت

 است، پس موقت یا متعه نکاح همان موقت، تشریع آنو کند، دفع مسلمانان از را سختی این تا بیاید موقتی تشریع

 بود همسر بدون جوانان از متشکل اسلام سپاه زیرا باشد، می جنگ ضرورت خاطر به موقت، عرفی حکم متعه، نکاح

 و نداشتند نیز را بشری طبیعی خصوصیت این با مقابله توان دیگر طرف از و نداشتند را دائم ازدواج توانایی که

 آن بر فشار این واردآوردن زیرا کرد، درخواست داری روزه با را شان شهوات با مقابله ها، آن از که نبود هم معقول

 می او دارد. دلالت آن بر سبره از مسلم روایتنبود،  صحیح داشت وجود ها آن روی که جنگ فشار بر علاوه ها،

 نشدیم خارج مکه از اما کرد، امر متعه به را ما شدیم، مکه داخل که زمانی مکه فتح سال در خدا (ص) گوید: رسول

 را آن جنگ، ضرورت که بوده موقتی حکم متعه، که این در است صریح روایت فرمود. این نهی آن از را ما که این تا

 استمتاع برای شما به مردم ،من اند: ای فرموده که( ص)خدا رسول از ماجه ابن روایت چنین است، هم داشته اقتضا

ق، 1418و سوید ، 13، ص4تا، ج جزیری، بی)کرد  حرام قیامت روز تا را آن خداوند که باشید آگاه دادم، اما اذن

/نساء  24،آلوسی و ابن عاشور معتقدند ایه مفسرانی مثل : طبری ،زمخشری ،، ابن جوزی عده ای از  -١ (176ص

قرطبی اعتقاد دارد حلیت متعه بر  (  ۵۵-١٣ص،  ١٣٩4،  آبادی، منگ پور ؛دهقان شریف) دلالتی بر متعه ندارد

اساس سنت بوده و می نویسد احتمال دارد که عادت پیامبر این گونه بوده که در جنگها حلال وسپس حرام می 

 (١٣٠:۵،ج١٣۶4کرده است )قرطبی، 

) و قول مشهور را ازدواج دائم می داند قول ازدواج دائم وموقت اشاره نموده  فخررازی در ذیل آیه استمتاع به دو -2

  ( 4١: ١٠ق ، ج ١42٠رازی ، 

از جمله  ر جاهلی می دانند ،مو آن را یک ا مشروعیت متعه را به طور کلی زیر سوال بردند گروهی ، البته  -٣

به این دیدگاه معتقد است موسی جارالله فقیه ومفتی اهل تسنن است که متعه را امری تاریخی می داند کسانی که 

در مورد متعه چیزی نازل نکرده است، پس نسخی هم  قرآنوی بر این باور است که خداوند در  و نه حکم شرعی .

ین روایات هم اند که ا این حکم را کرده )علیهماالسلام(  به دنبال نداشته است و شیعه به اعتبار روایات صادقین

این گروه در واقع کسانی هستند که استمتاع را به معنای مطلق ( ١2١-١۶۶،م: ١٩4٩ ارالله،)جاند  جعلی و ساختگی

اند. ظاهراً  این گروه حلیت متعه در زمان پیامبر را مستند به قول پیامبر )ص( میدانند؛  لذت بردن تفسیر کرده

و زنان ما با ما دیم ورسول خدا )ص( در جنگ ب یت که به نقل از ابن مسعود آمده است که گفت: ما بامانند این روا

پاسخ ما را از این عمل رت در عرضه داشتیم آیا  میتوانیم خود را خصی = ]اخته[ کنیم؟ آنحض به آن حضرت نبودند 

 (4-۵: ٧ق،ج١422بخاری ،) ک تکه لباس.نهی فرمود و به ما اجازه داد با زنان ازدواج موقت کنیم در ازاء ی

صحیح  -١نساء را در باره متعه می دانند آورده است : /24علامه امینی در پاسخ به جارلله ، منابع اهل سنت که آیه 

احکام  -۵ ؛از قول ابن عباس و... ٩، ص  ۵تفسیر طبری ، ج -4 ؛4مسند احمد ، ج  -٣ ؛صحیح بخاری -2 ؛مسلم

تفسیر  -٩؛ 4٣٣، ص ١تفسیر نبوی ، ج-٨ ؛ 42٣، ص ١سنن بیهقی ، ج -۶ ؛ ١4۶ص ، 2القران جصاص ، ج

فسیر قرطبی :فتوا و آراء بیشتر مسلمانان این است که ت- ١١؛  ١ احکام القران ج -١٠  ؛4٨٩، ص ١زمخشری ، ج 

ن مسلم نقل می شرح مسلم ، نووی از اب -١٣؛   4٠، ص ١٠تفسیر رازی ج  -١2 ؛/نساء در باره متعه است  24ایه 

 ٣)امینی ، جالدر المنثور  -١٧  ؛تفسیر القران الکریم -١۶ ؛تفسیر البحر المحیط  - ١۵ ؛تفسیر الخازن  -١4  ؛کند

 ( ٣٣٠،ص
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گروهی از مفسران بر این باورند که هرچند این آیه بر ازدواج موقت دلالت دارد اما این حکم موقت و محدود به  -4

مقاتل بن سلیمان، مفسر تابعی، دلالت آیه بر متعه را  آیات و یا روایات نسخ شده است؛زمانی بوده است و بعد با 

شوکانی دلالت آیه را بر نکاح موقت پذیرفته ( ٣۶٧: ١ق ، ج42٣)مقاتل بن سلیمان ، پذیرد باشرایط خاص آن می

 ( ١:۵١٨ق، ج ١44١4که در صدر اسلام مباح بوده سپس توسط آیات وروایات نسخ شده است .) شوکانی 

 

 مشروعیت محدود ازدواج موقت )ادعاي نسخ حكم متعه(  (١-2

 شده وارد آن اباحه نسخ و متعه تحریم برو اجماع  عقل ، کتاب سنت، از زیادی موجباتاهل تسنن اعتقاد دارند که 

 است: 

 ( نسخ به آیات  2-1-1

 نمایند: استناد می اتآی این میباشند، معمولاً  به نقرامدعی نسخ به وسیله کسانی که 
 4آیه طلاق (الف 

ندارد و با سرآمد  اشد در حالی که در ازدواج موقت، طلاقی وجودب به این تعبیر که در ازدواج باید طلاق وجود داشته

 . ) از ابن عباس نقل شده که آیه استمتاع با آیه طلاق نسخ شده است (جدا می شوند مدت زوج ین از یک دیگر

 ۵ ( آیه میراثب

ه و ازدواج موقت بین زن و مرد ارث وجود ندارد، پس عبا استدلال به این آیه گفته شده است که از آنجایی که در مت

 زوجیت صدق نمیکند؛ پس ازدواج موقت نمیتواند مشروع باشد.

 ۶ آیات سوره مومنونج( 

 نهی کرد و متعه نه زوجیت است به عبارتی خداوند ازدواج را محصور در زوجیت و ملک یمین قرار داد و از غیر آن 

 .ونه ملک یمین ، پس حلیت آن ساقط می شود

 7د( آیات سوره معارج

والذین هم لفروجهم حفظون الا علی ازواجهم او ما ملکت »است:  تعالی خدای قول کریم، قرآن از نسخ بر دلیل

وجه  دو همین به را وطی اباحه آیه این در «ایمنهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون

 می حرام پس است صورت دو این از خارج متعه و داشته برحذر آن غیر از و کرده محدود ( یمین ملک و زوجه)

 توسط تحریم آن است، به حرام پس باشد، یمین ملک نکاح یا متعه، خارج از که هنگامی و نیست نکاح متعه،باشد. 

 یمین، ملک نه زوجه است و نه متعه، در زن حال که     «وراء ذلک فاولئک هم العادونفمن ابتغی »آیه  در خداوند

  ماند باقی می پس بر تحریم

 ٨ آیه نكاح -۵

در نکاح دائم شرایط وضوابط  ، آیه نکاح موقت را نسخ کرده، و بنابر ادعای ، مدعیان نسخ نکاح متعه ، آیه نکاح دائم

ولیستعفف الذین »دارد:  اشاره آن به نیز تعالی خدای قول شم نمی خورد .به چ ی وجود دارد که در نکاح موقتخاص

                                                                 
 /طلاق  1آیه  4
 /نساء 12آیه  5
 /مومنون  6و5آیات  6
 /معارج  .31 -729
 /نور 32آیه   8
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 نمی( همسر نیافتن) حالت این در استعفاف به امر بود، جایز متعه اگر ٩ «لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله

  (278، ص4ق، ج1405جصاص، )کرد 

 دلایل مذکور و رد  بررسی

زیرا اگر هدف بیان  خواسته تا طلاق را بیان نماید نه مطلق جدایی بین زن و شوهر را.خداوند سوره طلاق در آیه 

هم بشود و آن را نیز نسخ کنددر صورتی که تا کنون چنین چیزی نگفته  "ملک یمین"مطلق جدایی بود باید شامل 

  .و کسی آن را زنا نشمرده است

پاسخ ایت الله خویی :اولا :ادعای نسبت داده شده به ابن عباس دروغ است ثانیا : این آیه بر مساوی بودن عده زنان 

دلالت ندارد  ثالثا :این آیه به موارد طلاق متعرض نشده است تا نبودن طلاق در متعه ، دلیل نسخ آن باشد .  

          (٣2٧)خویی ، البیان فی تفسیر القرآن ، ص 

در مورد آیه ارث باید بگوییم که نه زوجیت مستلزم ارث است و نه ارث مستلزم زوجیت. چنانکه اگر زنی کافر یا 

نمیبرد ولی هم چنان زوجیت باقی است. عدم ارث در ازدواج موقت مسئله ای است  قاتل همسر خویش باشد، ارث

  ( 2:2١٨ه ش ،ج ١٣۶4قرطبی )٠ که در صدر اسلام مطرح بوده است

: هیچ دلیل وسندی نداریم که زوجیت بطور مطلق ،مستلزم توارث در مییان زوجین باشد همسر شیخ طوسی اسخپ

موقت، زوجه شرعی است و ضرورت ندارد تمام احکام زوجیت ارث و طلاق و... بر آن مترتب شود اگر زن ومردی 

شیخ طوسی ، التبیان فی نمی برد ) مرتد شوند بدون طلاق جدا می شوند ویا زن کتابیه ویا قاتل از شوهر ارث

 (١۶۵، ص  ٣،جتفسیر القرآن 

باید بگوییم که آیاتی که راجع به ازدواج است و بدون قید آمده است شامل ، ومعارج سوره مومنون اتدر مورد آی

قسم؛ ای از مطلق بودن ساقط شده باشد. به عبارتی ازدواج شرعی بر سه  متعه هم میشود. مگر آنکه با قید قرینه

دائم، موقت و ملک یمین است. در واقع با تمسک به اطلاق آیه بر مشروعیت متعه استدلال میشود )فاضل 

مکی است و حال آنکه و معارج  . از طرفی سوره مومنون (4٨2ک4ج،١٣٨٨طباطبایی،) (2:۶۵٣،ج١٣٨4،داد،قم

که متأخر از آن است باشد، در حالیواند ناسخ یتسوره نساء مدنی است و سُور مکی بر مدنی مقدمند پس چگونه م

 ( ١4٣4:١42مفید ، )شیخ

ای در نسخ متعه وجودندارد. بسیاری از مفسران حتی  در مجموع میتوان چنین نتیجه گرفت که در آیات قرآن آیه

(؛ زیرا، الف( در صورت ( ۵:۵4ق ، ج١42٠،د)فخررازیناه در برخی موارد اهل سنت، نسخ به وسیله آیات را نپذیرفت

  ماند و چطور امام علی )ع( و ابن عباس که  )ص( تا زمان عمر پوشیده باقی نمیر نسخ، این مسئله بر صحابه پیامب

اند. ب( اگر نسخی در  د از آن آ گاهی نداشته و آن را اعلام نکردهو ناسخ و منسوخ آن بودن ترین افراد به قرآن گاهآ

د میکرد نه به خودش. ج( عمل صحابه و تابعین بعد از پیامبر، قبل و قرآن بود خلیفه باید نهی از متعه را بدان مستن

بعد از نهی خلیفه دوم، برهان روشنی بر عدم نسخ آیه ازدواج موقت به قرآن میباشد. د( پذیرش روایات ناسخ متعه 

زبان که از عمر و حسن بصری ( –سعید بن مسیب  –ابن عباس  –سلمه  –سبره جهنی  –)از علی بن ابیطالب 

 باشد. پیامبر صادر شده است نیز خود ناقض نسخ متعه با آیات می
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  (نسخ به روایات 2-١-2 

 است. فقها شده وارد آن نسخ بر دال احادیثی که صورت این به دارند، اجماع متعه اباحه ناسخ ظهور بر صحابه 

 .اند کرده نقل ... و عمر ابن زبیر، ابن مسعود، ابن خطاب، عمربن علی(ع)، امام از را آن تحریم

 خیبر روز در (ص)خدا  رسول منادی که است کرده نقل(  ع)علی امام از حنفیه جمله محمدبن از :روایت از علی  -

 نقل (ع)امام  از عبدالباقی که دیگری روایت چنین کردند، هم نهی متعه از را شما رسولش و خدا که بدانید داد ندا

  کردند، نهی الاغ گوشت خوردن از و زنان متعه از خدا (ص) رسول همانااند:  فرموده که کند می

 سال در (ص)خدا  رسول که است کرده روایت الجهنی سبره عبدالله از محمدبن از زهری از ابوحنیفه :از سبره  -

 شب کردم، چون متعه را زنی من و رفته آن دنبال به عمویم پسر و من پس فرمود، حلال روز سه را متعه مکه فتح

 ای پس کردند، نهی متعه از را شما رسولش و خدا که بدانید داد ندا (ص)خدا  رسول منادی رساندم، صبح به او با را

 دهید  پایان آن به مردم

 این بر دارد دلالت است، بوده( ص)خدا  رسول زمان در که ای متعه نوع دو از او نهی بر مبنی :بن خطاب عمر از - 

 این راویان، و صحابه از یک هیچ که بینیم می روایت این وجود است، با بوده روشن صحابه برای متعه، اباحه نسخ که

 اند نشده منکر( عمر)او  بر را قول

کرد.  نهی آن از سپس داد، اذن زنان متعه به اوطاس درسال (ص)خدا  رسول که از پدرش اکوع بن از سلمه  -

 خیبر روز در متعه از (ص)خدا  رسول نهی بر مبنی عمر ابن از روایتی

بطلاق،  را متعه تعالی، خداوند همانا فرمودند: تبوک غزوه در ایشان که کند می روایت(  ص)پیامبر  از ابوهریره -

 و میراث حرام کرد.. عده نکاح،

 عام در آن از نهی بر مبنی دیگری الوداع. روایت حجه در متعه از خدا (ص) رسول نهی بر مبنی زهری از روایتی - 

 آن تاریخ در اما دارند، متعه تحریم بر اتفاق ها، آن در روات که ها این به شبیه روایات دیگر و (مکه فتح سال)الفتح 

 دارند.  اختلاف

فما استمتعتم به منهن »آیه  او -1است:  شده روایت قول چند عباس ابن از متعه حکم مورد در: از ابن عباس  -

محمد  امت بر خدا جانب از بود رحمتی است: متعه گفته و کرده تأویل متعه اباحه بر را« فریضهفاتوهن اجورهن 

 بین صورت بدین پاسخی و پرسش چنین کرد، هم نمی زنا شقی جز کسی بود نکرده نهی آن از عمر اگر و( ص)

است،  خوک گوشت و خون میته، مانند که متعه است شده روایت او از -2 است گرفته صورت عباس ابن و عمار

 خود قول از عباس ابن که زید جابر بن از شده روایت -3داند؛  می مباح ضرورت هنگام را متعه قول، این در یعنی

 است شده آن تحریم به قائل یعنی کرده، رجوع متعه و صرف در

سوید ؛ 397، ص3ق، ج1399؛ طحاوی ،571، ص7ق، ج1405؛ ابن قدامه مقدسی ،289ق، ص1387زبعلی ،)

، 7و بیهقی، بی تا، ج 426، ص6؛ سرخسی، بی تا، ج519، ص9ق، ج1352؛ ابن حزم اندلسی ،175ق، ص1418،

 ( 202 -200ص

 ورد دلایل مذکور بررسی 

 و ثابت)باشند  می واحد خبر همگی اولا : اند، کرده نقل (ص)پیامبر از متعه از نهی و حرمت بر مبنی که هم روایاتی

 توثیق وباشند می طعن مورد و ضعیف ها آن راویان ثانیا : (نیست واجب شریعت در واحد خبر به عمل که شده

 به عمل و متعه اباحه استمرار بر مبنی که هستند) در حد تواتر ( زیادی اخبار با معارضروایات حرمت   ثالثا : دارندن

ق، 1413شیخ مفید ، ؛268ق، ص1415مرتضی،  شریف) است کرده نهی آن از عمر که زمانی تا باشند می آن
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 این .(12 -21ق، ص1409و حر عاملی ، 411ق، ص1403؛ فاضل مقداد ،337ق، ص1415؛ شیخ صدوق ،497ص

 ابی (6 -21ق، ص1409عاملی ، حر)عباس،  ابن اکوع، بن سلمه عبدالله، بن جابر مسعود، ابن از «متعه اباحه»قول 

 است شده نقل نیز عطاء و مجاهد جبیر، بن سعید جریح، ابن سفیان، ابی بن معاویه شعبه، بن مغیره خدری، سعید

ق، 1399؛ طحاوی ،519، ص9ق، ج1352؛ ابن حزم اندلسی ،290 -280 -282 -288، ص4ق، ج1405جصاص، )

؛ شوکانی، 440، ص1ق، ج1409؛ قرطبی اندلسی ،571، ص7ق، ج1405؛ ابن قدامه مقدسی ،395 -392، ص3ج

رابعا : روایات دارای اضطراب است و با این وصف حجیت   (179، ص9ق ،ج1392و نووی ، 14 -11، ص10بی تا، ج

 (  ١٣٨۶دایکندی  ، ) آن ها بر اثبات حرمت متعه قابل پذیرش نیست 
  

  ( اختیارات حكومتی 2-2

 توجیه این مطلب دوگونه استدلال می آورند بعضی نهی عمر از متعه را ، از باب حکم حکومتی می دانند ودر

      موقت بودن متعه در اصل تشریع (١-2-2

ت وبه اقتضای ضرورت برخی معتقدند متعه در اصل مشروعیت خود ، به واسطه اوضاع خاص صدر اسلام امری موق 

اطفال بود  ا در ابتدای اسلام ،مسلمین بیشتر در جنگ بودند و این امر مانع از تشکیل خانواده وتربیتبوده است ،زیر

هوترانی جاهلیت هنوز باقی بود وغریزه جنسی آنان نیز باید اشباع می شد ودستور روزه آداب ش .مضافا این که

 گرفتن هم برای مردان در حال جنگ امری عقلانی نبود ، لذا مجموع این عوامل یک حکم موقت به نام متعه را

ابتدا موقت بوده و بعد از رفع  مطابق این نظریه ، حکم متعه از (  ٩١-٩٠، ص 4جزایری ، بی تا :جطلب می کرد ) 

 مصلخت موقتی ، خود به خود لغو شده و دیگر نیازی به مصلحت اندیشی عمر هم نبود  

  حكم حكومتی وتحریم متعه( 2-2-2

نماید؛  نماید که در آن خلیفه دوم به علت نهی خود اشاره می علامه طباطبایی به روایتی اشاره می:  تحریم عمر

متعه را در زمانی حلال کرد که ضرورت در کار بود ؛ مردم دسترسی به زن دائم نداشتند، ولی رسول خدا )ص( »

امروز مردم در وسعت قرار گرفته اند، و آن روز هم کسی از مسلمانان به این حکم عمل نکرد. من کسی را سراغ 

م می توانند از زنان بهره بگیرند و ندارم که آن روز و یا حتی این روزها به این حکم عمل کرده باشد، تازه امروز ه

ه.ش، ج  ١٣٨٨)طباطبایی، «بعد از سه روز هم از او جدا شوند، اما با عقد دائمی و طلاق، پس رأی من درست است

 (.  ١2١: ١2ب، به نقل از: شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج  473: 4

بر جایز بوده و عمر آن را تحریم نمود. روایتهای زیادی از توان این را فهمید که متعه در زمان پیام از روایت عمر می 

اهل سنت وارد شده که عمر مجازات مرتکبین به متعه را سنگسار بیان کرده و بر اجرای آن قسم یاد کرده است 

 ( ١4١: 2ق ج  1404)سیوطی،

سخن عمر اعلام حکم خدا و رسول نیست بلکه تحریمی ابتدایی است. خلیفه از آن جهت به خود این حق را داد که 

تصور میکرد این مسئله داخل در حوزه اختیارات ولی امر مسلمین است و هر حاکمی میتواند از اختیارات خود به 

ت با عکس العمل مخالف مردم روبرو شد. به حسب مقتضای زمان از این گونه موارد استفاده کند. به همین جه

(. علامه شرف الدین در  ۶٧: ١٣٧٩عبارت دیگر نهی خلیفه، نهی سیاسی بود نه نهی شرعی و قانونی )مطهری، 

طبق انچه از تاریخ استفاده می شود خلیفه در  :کتاب اجتهاد در مقابل نص به تفصیل به این موضوع پرداخته است 

خود از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت یافته اسلامی و اختلاط با ملل تازه  دوره زعامت ، نگرانی

از مدینه بود به طریق اولی از امتزاج خونی آن ها نده بود مانع پراکنده شدن آن ها مسلمانان را پنهان نمی کرد وتا ز
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د ، ناراضی بود و آن را خطری برای نسل آینده به با تازه مسلمان ، قبل از آنکه تربیت اسلامی عمیقا در آن ها اثر کن

شمار می آورد و بدیهی است که این علت ، امر موقتی بیش نبود و علت اینکه مسلمین آن وقت زیر بار این تحریم 

خلیفه رفتند این بود که فرمان خلیفه را به عنوان یک مصلحت سیاسی و موقتی تلقی کردند نه به عنوان یک قانون 

چنان دستور داده است و من چنین دستور می دهم و مردم  ( ٩مبر )صالا ممکن نبود خلیفه وقت بگوید پیغدائم و 

ولی بعدها در اثر جریانات بخصوصی سیره خلفای پیشین بالاخص دو خلیفه اول یک برنامه هم سخن او را بپذیرند .

-2٨٣: ١٣٧٧)شرف الدین عاملی، رفتثابت تلقی شد و کار تعصب به آنجا کشید که یک قانون اصلی به خود گ

2٩٠.) 

 -4جابربن عبدالله انصاری  -٣عبدالله بن عباس  -2امام علی )ع(  -١جمعی از یاران پیامبر رای خلیفه را نپذیرفتند 

 -٩سلمه بن امیه بن خلف  -٨ابوسعید خدری  -٧عبدالله بن عمر  -۶عمران بن حصین  -۵عبدالله بن مسعود 

ربیعه ابن امیه  -١4عمروبن حریث  -١٣ومی مخزخالدبن  -١2سمیر  -١١معاویه بن ابوسفیان  – ١٠زبیربن عوام 

زفربن اوس  -2٠عطا ابو محمد یمانی  -١٩ مجاهد -١٨طاووس یمانی  -١٧ابی بن کعب  -١۶سعید بن جبیر  -١۵

 (222، ص ٣، جامینی ،الغدیر ) مالک و.... -2۵ی سرخس -24ابو حیان  -2٣ابن جریح  -22سدی  -2١مدنی 

 دفاع از تحریم عمر 

 از میان مفسران فخر رازی در تفسیر خود کوشیده تا تحریم خلیفه دوم را توجیه کند: 
عمر خطبه خود را در میان جمعی از صحابه خواند. حتی یک نفر هم بعد از شنیدن آن این مسئله را انکار نکرد و » 

حرمت متعه بودند به همین جهت سکوت کردند ؛ عالم به اباحه متعه این از چند حالت خارج نیست: صحابه عالم به 

بودند اما به جهت سازش با خلیفه سکوت کردند؛ و نسبت به حرمت و اباحه متعه هیچ شناختی نداشتند. به عبارتی 

   .توقف کردندله در این مسئ
فیر عمر و صحابه خواهد بود، زیرا و از این سه نظر، احتمال اول مطلوب است به جهت اینکه احتمال دوم سبب تک

نسخ حکم الهی در واقع کفر به خداست چرا که تغییر در احکام شریعت است.  احتمال سوم نیز باطل است چون 

متعه از آنجا که نوعی ازدواج است از امور مبتلابه مردم بوده است؛ پس امکان نداشته که از حکم آن اطلاع نداشته 

ق،  1420س از نسخ این حکم اطلاع داشتند و به همین جهت سکوت کردند. )فخررازی،باشند. پس حاضرین در مجل

ی و تعصبی به  ا جالب توجه این است که در زمان نهی از متعه در زمان خلیفه دوم، که مباحث فرقه).  : ١٠ج 

رده و اعتنایی صورت جدی مطرح نبود، صحابه و تابعینی بودند که نهی وتحریم وی را بدون مستند شرعی تلقی ک

نقد شیخ طوسی بر فخر رازی :این نشان می دهد نسخ را (.  2٨: ١٣٩٠به نهی خلیفه دوم نمیکردند. )افضل آبادی،

ازدواج موقت را چنان قطعی وتردید  ٩احتمال چهارم هم این است که یاران پیامبر اکرم )ص -2اده پیامبر انجام ند

در این اقدام خود ، توفیق نمی یابد و هیچ واکنشی در برابر وی ضرورت ناپذیر می دانستند که مطوئن بودند خلیفه 

 (  ١٣٨۶دایکندی  ، )  ندارد 

 

  اجماع صحابه   به تحریم متعه(  ٣-2

اند لذا  مدعیان تحریم متعه معتقدند همه اصحاب وتابعین بع از رسول خدا )ص( معتقد به تحریم نکاح متعه بوده

فتح الباری زمانی که عمر تحریم متعه را اعلام کرد ، هیچ صحابه ای به تحریم متعه اعتراض نکرد وهمه پذیرفتند  ) 

برخی از تحریم نکاح متعه به جز از جانب » ( خطابی از دانشمندان اهل سنت در این باره می گوید ١42،ص  ٩، ج 

 ( ۵٣٧، ص ٧دامه ، عبدالرحمن ، ،جشیعه ، مانند یک مسئله اجماعی است )  ابن ق
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پاسخ از صاحب جواهر : اجماع شیعه واهل بیت )ع( وبزرگانی از صحابه وتابعین که تسلیم حکم خلیفه نشدند سی 

 (  ١٣٨۶دایکندی  ، نفر را ذکر می کند از جمله امام حنبل ازدواج موقت را حلال می داند ) 

 

 عقل: تحریم به (  2-4

 واقع بضع منافع شدن مباح بنا بر اگرچه نکاح عقد که است که روشن باشد می این متعه تحریم بر نظری دلیل اما 

 عقود با آن، که حالی در است، اعیان از مملوکات بر عقود منزله به نکاح، عقد با منافع آن استحقاق همانا شود، می

 ( 2٩١: 4، ج،ق  ١4٠۵)جصاص ،   است. مخالف شوند می واقع اعیان منافع بر که اجارات

 

   متعه نكاح با آن تفاوت و موقت نكاح

 یعنی) کند ازدواج معلومی ایام و مدت برای زنی با که کسی مورد در اما دارند، نظر اتفاق متعه تحریم بر فقها گرچه

 با متعه نکاح شود. فرق می خوانده موقت نکاح نکاح، نوع دارند. این اختلاف (باشد تزویج لفظ به دار، مدت نکاح اگر

 شهود بدون و(  است اختلاف امر این در گرچه) تمتع یا استمتاع لفظ به فقط متعه، نکاح که است این موقت نکاح

باشد.  می مدت دارای متعه، مانند و است شاهد حضور با و نکاح یا تزویج لفظ ذکر با موقت، نکاح اما باشد، می

 زن به مرد که این مانند باشد متعه لفظ به که باشد می شرط متعه نکاح در که است این حنفیه نزد شهوردرم

 موقت و متعه نکاح بین فرقی لذا نیست، ثابت امر این که گویند ها آن از دیگر بعضی ، اما«بنفسک متعینی»بگوید: 

 . نیستند قائل
 نکاحی و است باطل کند، ازدواج روز ده مثلا مدت به زنی با که هنگامی اند قائل محمد و ابویوسف ابوحنیفه،    

 شرط و آید درمی دائم صورت به و است لازم و صحیح جایز، نکاح اند ابوعبدالله قائل و زفر باشد، اما نمی دو آن بین

 ( ١٣٩۵حسینی ، ،قوچانی ، طیب ) باشد می باطل

 

 نكاح مسیار

 بهواستتوارثومبیونفقهفاقدکهرامتعهنکاحودارندنظراختلافامامیهبامتعهنکاحخصوصدرسنتاهلفقهاکهاستقرنها

 نکاحنوعی سنتاهلجوامعدراخیراً. هستندآننسخوتحریمبه  قائل وکنند میتخطئهشود، میمنعقدزمانمند صورت

 گیرد، میصورتعقدضمن کهشروطیباو استمتعهنکاحبهشبیهبسیارنتیجهحیثازامااست،دائمنکاح اگرچهکهیافتهرواج

 میزوجهنصیبنسبیآزادیمقابل،دروشود میسلبزوجهازانحاازنحویبهارثمطالبهحقاحیاناًومبیت، سکونت، نفقهحق

 آنهاازمتمایزچهارنظرو است داشته وا آن مشروعیت بررسی به را آنها سنت اهل  بیندر نکاح  اینافزونروزرواجشود.

 اند. نداشتهآنجویز زجچارهایظاهراًواند شدهآنشروط ونکاحاینصحت بهائلا قاکثرامااست.شدهصادر

 کهای گونهبهاست،رفته صورتآناز نظیریبیاستقبالو استداشته جوانانخصوصاً مردمبیندر گستردهایشیوعزیرا

 ( 15صم،2222،سلیمبنا)اند شده آنجوازبهقائلاکراهباوند آوردهاحساببهحاضرزمانهای ضرورتازراآنبرخی

 

 معناي لغوي مسیار  

   اند: کردهبیانصورتسهبهرامسیار تسمیهوجه .استنیامدهمیانبهآنازذکریلغتکتبدرکهنوپیداییکلماتازیارمسواژه

 علمکسبیاتجارتبرایترددشوگردش مسیر شهرهای از یکی در مرد که موردی برای است ای  عامیانهاصطلاح ـ 1

 کلمهمسیار»: نویسد میوپذیرفتهقرضاویرادیدگاهاینباشد. اونزد تجارتیا تحصیلزماندره کمیکندازدواجزنیبا
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 آن درکهاستازدواجی وباشد میویبهسیریازوجهبهمرورمعنایبه شایدویافتهرواج فارسخلیجدرکه استای

 ( 131ص،1جق،1022،اشقر)«نیستمبیتودائمیزندگی

 میوینمودنخوشحالوزوجهسویبهسیرآنازمنظوروبازمیگرددبادیهاهللهجهیبهکهاستعربیای کلمهمسیارـ2

  )همان(باشد
اصفهانی، راغب )«الارضفی المضی السیر:»اند گفتهلغتاهلاست.«سیر»ازمبالغه صیغه«مسیار»معتقدندبرخیـ٣

 اینگونهدرچونو  «السیرالکثیرالرجل» یعنی؛ «سیارومسیاررجل» شود: میگفتهوقتی (  207صش، 1932

همین به شود  نمیمستقر او نزد و کند  نمیبیتوته اوبامعمولاًو رود میهمسرشسویبهخواستکهوقتهرمردازدواجها،

آن در که است این شده داده قرار ازدواج نوع این برای مسیار اینکه دلیل واست شده نامیده مسیار نکاح سبب 

 ازدواجکهحقوقیبه ملتزمراخودکه داردراسیاریمرد حالتازدواجایندرمردونداردوجود زوجیتحقوقبهالتزامی »

  (131ص،1جق،1022،اشقر)«نددا نمیمبیتونفقهماننداستآنمقتضی

 

 تعریف اصطلاحی مسیار   

 بحث مورد اخیرهای دههدر محیطو زمان  ضرورتهایاثردرکهاستمستحدثه موضوعاتازمسیاراصطلاح

 اصطلاحیچنینقدیمیفقهیکتابهایدرواستگرفتهقرار

بودهدائمینکاحمسیارنکاحآمد،خواهدذیلدرآنچهبهتوجهبااماندارد.وجودرأیاتحادنیزمسیاراصطلاحیتعریفدر.نداردوجود

واقع صحیح طور  بههمینکه و دارد را شاهد دو حضور و ولی اجازه مهر،  ،قبولوایجابمانندرادائمنکاحشرایطکلیهو

 شرطباکهتفاوتاینبا میشودبرقراریکدیگرمقابلدرزوجینتکالیفوحقوقوموجود طرفیننبیزوجیتروابطشد،

 مانند:خودحقوقازبسیاریاززناخلاقی،تعهدبایاوعرفیمبنایبریاوعقدازقبلتوافقوتراضیمبنایبرعقداجراییاالعقدضمن

 خروجعدمبارابطهدرزنبرتسلطحقمانندخود،حقوقازبعضیازنیزمرداستمکنمومیگذردمبیت وقسمسکنی،نفقه،حق

 نمایندگذشتدیگریبهنسبتخودارث حقازمتقابلاًطرفیناستممکنیابگذرداوبیاذنکاربهاشتغالعدمیامنزلاز

 جمیعبادائمنکاح مسیار،نکاحظاهرحسببه»: استنمودهارائهتعریفی مسیارنکاحزمینهدرفردیکتنهاشیعهفقهایاز.

عدم نه زوجه جانب از حقوق این  مطالبهعدم به اشتراط با ست نیارث وقسمونفقهحقآندراینکهالا؛ استآن شرایط

 . (22ص،5جش،1982،شیرازیمکارم)«اواستحقاق 

 

  نسبت نكاح مسیار و متعه

 فقهایونموده تشریعوجعل متعهنکاحدر  شارعکه است احکامی  همان شود، می  دنبال مسیار کاحآنچه در ن

  حدودیتارا متعهنکاح مشروعنهادخالی  جایتااند داده نکاحیچنین  جوازبهتن ناچاربه متعهنکاحتحریم خاطربهعامه

قابل نظر چهار سنت اهل فقهای بین مسیار نکاح خصوص در . باشند سنتاهل جواناننیاز ویپاسخگو نمایدجبران

 اند. دانستهباطلراآنشروطوصحیحراعقددومگروهدانند. میصحیحرا آنشروطو نکاحعقدگروهی احصاست. 

 اند شدهتوقفبهقائلچهارمگروهمیدانند. باطلراشروطوعقدسومگروه

علمای همه   اگرچهمتعه نکاح مورد در  میباشند.آنشرایطوعقدصحتبهقائلعامهفقهایاتفاقبهقریباکثریتاما.

 میآنتحریمبهقائلو هبودآنحکم  نسخبهمعتقد عامهفقهایاما، هستندالقول متفقمتعه نکاح تشریع اصل بر  مسلمان 

 نهادوجودبا امامیهفقهایدانند. می مذهبضروریات ازراآنو بودهآنمشروعیتوجوازبقایبهقائل امامیهمقابلدرباشند.
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 میروشننکاح دوین اتمایزوتشابهوجوهشدگفتهتاکنون آنچهبربنابینند. نمیآنامثالومسیارنکاحبه نیازی متعه،نکاح

 پردازیم:  میآنهابهذیلدراختصاربهکهشود

 

  شباهتهاي دو نكاح 

 مشتملوکند میصدقآنهابرزواجونکاحعنوانوبودهصحیحنکاحشرایطوارکانتمامواجدودارندمشترکماهیتعقد،دوهر

عقد که همین و باشد نکاح شرعی موانع از خالی باید زن نکاح دو هر در و بوده مهرو،زوجهزوجتعیینوقبولوایجاببر

 شود. میبرقراریکدیگر مقابلدرآنان تکالیفوحقوقوموجودطرفینبین زوجیتروابط شد،واقع صحیحطور به

 استمترتبآنهابرولایتوحضانت، نفقه ،ارث،محرمیتقبیلازولدبهمربوطاحکامتمامومادرندوپدربهملحقاولاد

 ومصاهرتواسطه بهحرمتانتشارونبودهجایزمشرکهزنبانکاحدو،هردروباشدکردهعزلاگرچه است،شوهربهملحقفرزندو

 صورتدرو متعهنکاحدرمدتپایانیا  بذلومسیارنکاحدر  طلاقیانکاحفسخبا  دارد.وجوداختینبینجمعحرمتورضاع

در و میباشد مسیار نکاح عده از کوتاهترموقتنکاحدر  عدهمدتالبته. داردنگهعدهبایدزن، شبههبهوطیدرنیزومواقعه

 زنازدواجدوهردر شود.رعایت باید دوهردر وفاتعدهولی نیست؛عدهزن، بودن یائسه چنین همو مواقعه  عدمصورت 

 شوهراجازه  نیازمندمنزل،ازنیز زنخروج برند. نمی  ارثیکدیگراززوجین ندارد.مبیت وقسمحقسکونت،، نفقهحق

 چهاگر است.متعهنکاحبهشبیه نتیجهحیثازوباطناً مسیار نکاحنتیجهدرشود.  میمحدودمردقوامیتحقو  نمیباشد

 . آید میحساببه دائم نکاحظاهراً

 

 تفاوتهاي دو نكاح  

 اماشود. میدائمنکاحبهآنتبدیلومتعهنکاحبطانموجبمدتتعیینعدموشودقیدصراحتاًبایدازدواجمدتمتعه،نکاحدر

شود.  میعقدبطلانموجبآندرمدتتعیینوشود میمنعقددائمعقدصورت بهوشود نمیتعیینمدتمسیارنکاحدر

 نکاحمهریه تعیینعدمصورتدر واستلازممتعهنکاحدرمهریهتعیین  فقهدرمسیارنکاحومتعهنکاحایه مقایسبررسی

 قبلاگر وکنندمعین تراضیبارامهرعقدازبعدتوانند میطرفینواستصحیحمهرذکربدونمسیارنکاحولیاست.باطلمتعه

بذل یا   مدتانقضای با متعه نکاح پایان بودخواهدمهرالمثلمستحقزوجهشود،واقعنزدیکیآنها بینمعینمهربرتراضی از

 حدما انیست،مطرح نصابحد متعه،نکاحدر است.طلاقبا مسیارازدواجپایانحالیکه در  گیرد میصورت ت مدبقیه 

 حضور نیست.جایزمسیارنکاحولی است،جایز کتابیهزنبامتعهنکاحباشد. میزنچهاردائمازدواجمانندمسیارنکاحدرنصاب

سه مسیار نکاح در و قرء دو متعه نکاح در عده مدتاست.واجبمسیارنکاحدرولیمستحب،متعهنکاحدرعادلشاهددو

  نفقهحقثبوتمتعه،نکاحدر است.مستحدثهمسائلاز مسیارنکاحامااست؛ تاریخیپیشینهدارای متعه نکاح است. قرء 

 وابستهمسیارنکاحدر مزبورحقوقعدمحالیکهدراست؛شرطنیازمند  مرد، برای قوامیتحقو ارثبرخینظربهبناوقسمو

  است.شرطبه

 

 مزیتهاي نكاح متعه بر مسیار  

 نداردوجودزوجینبینتوارثونبودهواجبقسمو  نفقهآندرواستحاصلمتعه نکاحدرشود میدنبالمسیارنکاحدرآنچهتمام

 نظیرجهتیازازدواجاینساختار، مسیارنکاحمشروعیتاز.صرفنظر استشدهتشریعشارع جانبازآناحکامو
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 مقابلدر زوجهحقوق اسقاط مسیارنکاحدراست.ازدواج اینعللاز زوجهطرفهیکاضطرارو ودهب  ١٠الحاقیقراردادهای

 میکندنظرصرف خود قسمحق وارث نفقه،ازخودرضایتبازنچهاگرنیست،برابرمیشود عایدشکه امتیازاتی

انتخاب این موجب باشد،وی مالی شرایط یا سن بودن بالانتیجه استممکن کهوی اضطرارکه استروشناما.

 دارایازدواجحینتا کردهایجادزوجهبرایرا وسیعتریبسیارفضای موقتازدواجساختارکهاست حالی در این میشود.

 زیادیحدودتاکه استمسیاربرآنمزیتهایازمتعهنکاحدرالعقد حین مهریهتعیینلزوم شود.خود لخواه دمشروعحقوق

 اند گرفتهموقتازدواجساختاربهسنتاهلکه ایراداتیتمامیضمناًنماید. میتضمینرازوجهحقوق

 زنانوباشد نمی زوجین تکالیفو حقوقبینتعادلی مسیارنکاحدرآنکهبر علاوهاست،واردمسیارنکاحماهیتبراولیطریقهب

 (١٣٩١، ،  آیتیروستایی صدرآبادی )برند.  میرنجبیشتریبلاتکلیفیاز
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میراآنمناقشهبدوندیگرطرفوشدهتهیهپیشازطرفیکتوسطقراردادمفادوشروطآندرکهاستقراردادیالحاقی،قرارداد»

 عرضهانحصاردرقانونیطور بهیاعملدرکهاستضروریامریاخدمتیاکالاقرارداد، متعلقنیزوپذیرد

  .(72ص،م1370،صده)«استمحدودخیلیآندررقابتیااستآنکننده
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 نتیجه 

برایند این تحقبق نشان می دهد که اتفاق نظر بر حلیت متعه در صدر اسلام وجود داشته و اختلاف در بین اهل 

سنت در چگونگی تحریم آن است. یعنی نسخ به وسیله کتاب و سنت و یا نهی خلیفه که مشروعیت محدود ازدواج 

، عقل و سنت ،شروعیت ازدواج موقت به دلایلی از قرآن موقت را نتیجه میدهد. هر گروه از مفسران برای اثبات م

ود  ه بکنند که در متن تحقیق ارائه و بررسی شد. اما آنچه که مورد توجه قرار گرفت این  استناد می اجماع و... 

 در نظر بیشتر مفسران دلالت لغوی و اصطلاحی بر متعه و ازدواج موقت دارد "استمتاع"واژگان مطرح در آیه مانند 

و عدم پذیرش این معنا مستلزم امری است که با ازدواج دائم تعارض دارد. نسخ حکم متعه نیز با آیات دیگر و روایات 

و نکاح متعه را از  پردازند متعارض پذیرفتنی نیست. روایات تفسیری معصومین که به تبیین احکام الهی می

حکم متعه برای مفسران شیعی است که متأسفانه  ، از کارسازترین قرائن در برداشتضروریات مذهب می دانند 

 جه به آن هستند.  وت دیگر مذاهب بی
، از عمده ترین دلایل تضعیف این حکم الهی است. در نکاح متعهبا تأسف بسیار عدم همراهی اهل سنت با حکم 

در حال حاضر به  در جوامع مسلماننکاح ضرورت اجتماعی است و حکمت حلیت این نوع از  هکنکاح متعه حالی که 

اهل  مسیار در جهان نکاح مراتب بیش تر از عصر پیامبر است و آنچه که اکنون تحت عناوینی جعلی و جدید مانند 

تشابه وتفاوت  کنند. می سنت رایج شده است؛ همان عقد موقتی است که شیعیان به پیروی از معصومین از آن دفاع

ه است منتهی تمام ایرادتی که اهل سنت بر نکاح متعه گرفته اند به نکاح متعه و نکاح مسیار در متن تحقیق آمد

طریق اولی بر ماهیت نکاح مسیار وارد است علاوه براینکه  در نکاح مسیار تعادلی بین حقوق و تکالیف زوجین نمی 

 باشد و زنان از بلاتکلیفی بیشتری رنج می برند .

)ص( به تبیین این ازدواج و  ه کلام الهی و سیره پیامبر اکرمدر عصر حاضر باید با رویکردی عقلانی و مستند ب 

 ضرورت های اجتماعی آن پرداخت. 

  

 پیشنهاد 

با توجه به سوء استفاده افراد هوسران ، تبلیغات اهل تسنن ، غربگراها و فمنیست ها ، در جوامع شیعی از نکاح متعه  

ازدواج موقت بصورت میدانی درا ین جوامع شناخته شود و استقبال خوبی نمی شود لذاپشنهاد می شود چالش های 

قوانین دقیق برای اجرایی کردن این نکاح نوشته شود ونکاح متعه همانند نکاح دائم ثبت رسمی شود .با ارادی که از 

این نکاح سوئ استفاده می کنند برخورد قانونی شود .حقوق دانان شکل های قانونی و نوینی از ازدواج به کمک 

 کاح متعه تدوین کنند.ن
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  البابی الحلبی، بی تا.
 امام قم، موسسه ،1چ ،(عی )هاد امام پژوهش گروه کوشش به قمی، المقنع، بابویه بن علی بن محمد صدوق، شیخ-

  ق.1415، (ع)هادی 

  ق.1413، (ره)مفید  شیخ هزاره جهانی قم، کنگره ،1چ عکبری، المقنعه، نعمان بن محمد بن محمد مفید، شیخ-
 (. تفسیر القرآن المجید. قم: مرکز١424شیخ مفید، محمد بن محمد. )-

 محمد باقر موس ی همدانی(. ق م(. ترجمه المیزان فی تفسیر القرآن. ترجمه 1353طباطبایی، سیدمحمدحسین. )-

 (. مجمع البیان فی تفسیر القرآن. تهران: ناصر خسرو.١٣٧2طبرسی، فضل بن حسن. )-

 ١٠٣،  ۵، ج ١٣۶٠فضل بن حسن ،طبرسی ، -

العلمیه،  بیروت، دارالکتب ،1چ النجار، زهری محمد کوشش به الآثار، معانی محمد، شرح بن احمد طحاوی، -

  ق.1399
  ش.1361البحرین، تهران، مرتضوی ، مجمع الدین ابن محمد، طریحی، فخر-
 ، قم  ، موسسه نشر اسلامی 4، الخلاف ، ج١4١۵طوسی ، محمد بن حسن ، -

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی.، ٣ج طوسی، محمد بن حسن. )بیتا(. التبیان فی تفسیر القرآن. -

  ١42ف ص  ٩، ج  الباری علی ،فتح بن احمد عسقلانی،-

 ١42٠علامه حلی -

 : دار العلم للملایین(. المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام. بیروت١٣٨٠علی، جواد. )-
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--ا عبد سید کوشش به الامامیه، مذهب علی الفقهیه القواعد نضد عبدالله، بن مقداد الدین جمال مقداد، فاضل -

 ق.1403نجفی (ره)،  مرعشی الله آیت قم، کتابخانه ،1چ کوه کمری، حسینی للطیفا
 .الهجرۀ دار: قم(. کتاب العین. ق.ه ۵٠4١. )احمد بن خلیل فراهیدی،-

 ١٣۶4قرطبی -

قرطبی اندلسی، ابن رشد ابوالولید محمد بن احمد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، تحقیق عبدالرئوف سعد، -

  ق.1409بیروت، طه ،
 التراث بیروت، دار عبدالباقی، فؤاد محمد کوشش به مسلم، ابوالحسین، صحیح حجاج بن مسلم النیشابوری، قشیری-

 ( تا. بی العربی،
در نگاه مفسران  "استمتاع "، بررسی تطبیقی آیه  ١٣٩۵قوچانی ، خامنه ، طیب ، مریم ، حسینی ، سید محمود  -

 ( علمی–، )پژوهشی  ٣فریقین ، پژوهش تفسیرهای تطبیقی بهار وتابستان ، شماره 

 5ج،م1982،)عابیطالب بن علی الاماممدرسهنشرقم،بیچا،النکاح،،کتابناصرشیرازی،مکارم-

 الاسلامیه دارالکتب: تهران(. تفسیر نمونه. 1374. )ناصر شیرازی، مکارم-

 4۵2، ص ١4مستدرک الوسایل ج -

 (. تهران: صدرا2٩(. نظام حقوق زن در اسلام )چاپ ١٣٧٩مطهری، مرتضی. )-
،ازدواج موقت از دیدگاه بزرگان فریقین ،  پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی ،شماره ١٣٨٨،ذوالفقار اف، میکائیل -

٣٠ 

      4٣٧، ص١4وسایل الشیعه ، ج-

 4٣٩ص  2١وسائل الشیعه ، ج-

 ق.1392العربی،  التراث بیروت، دارالإحیاء ،2چ مسلم، علی النووی مروی، شرح بن شرف بن یحیی ابوزکریا نووی،-

دفتر تبلیغات اسلامی ف مرکز فرهنگ  ،١٣٨۶علمیه قم ، اکبر وجمعی از محققان حوزههاشمی رفسنجانی ،  -

 ،بوستان کتاب قم تفسیر راهنما ومعارف قران 

 ٣۵، نقدی بر ازدواج موقت در فقه عامه ، مطالعات راهبردی زنان::بهار شماره  ١٣٨۶هاشمی ،سید حسین ،  -

 

  


